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‌خيابان
ميدان نمايش غفلت‌ها

آنچــه ايــن روزهــا در برخــي 
خيابان‌هــاي پايتخــت و در 
فضاي مجازي از انتشــار تصاوير 
و فيلم‌هــاي زنان و دختــران با 
رواج جلوه‌هاي آشــكار ابتذال و 
بي‌پروايي جنسي در معابر ديده 
مي‌شود، بايد نشانه‌اي از انباشت 
مســائل فرهنگــي، اجتماعــي 
و مديريتي دانســت، مســائلي 
كه ســال‌ها دربــاره پيامدهاي 

بي‌توجهي به آنها هشــدار داده شــد، امــا تصميم‌گيران به‌جاي 
مواجهه‌اي هوشــمندانه، اغلب ميان انفعال و برخوردهاي سلبي 

در رفت‌وآمد بودند. 
پس از وقايع مربوط به درگذشت مهسا اميني، جامعه وارد مرحله‌اي 
تازه از مناقشه درباره پوشش، ســبك زندگي و حدود مداخله در 
حوزه اجتماعي شــد. اين تحولات را نمي‌توان تنها با چند دستور 
اداري، برخورد انتظامي يا ارسال پيامك مديريت كرد. واقعيت اين 
است كه مسائل فرهنگي، با بخشنامه و واكنش‌هاي مقطعي حل 
نمي‌شوند و هرگاه ساختار تصميم‌گيري از شناخت تحولات جامعه 
بازبماند، فاصله ميان سياست‌هاي رسمي و واقعيت‌هاي اجتماعي 

عميق‌تر خواهد شد. 
امروز انتشار فيلم‌هاي بدن‌نمايي آشكار و رفتارهاي مغاير با عفت 
عمومي از حضور زنان و دختران، از جملــه محدوده‌هايي مانند 
خيابان ايرانشهر، پرسش‌هاي جدي‌تري را مطرح كرده است. آيا 
با پديده‌اي خودجوش روبه‌رو هســتيم يا مجموعه‌اي از عوامل و 
انگيزه‌هاي متفاوت در شكل‌گيري و برجسته‌شدن آن نقش دارند؟ 
آيا پاي بهره‌برداري سياســي، فعاليــت جريان‌هاي فرصت‌طلب 
يا منافع اقتصادي در ميان اســت؟ با اين حال، نمي‌توان احتمال 
بهره‌برداري جريان‌هاي مختلف از شكاف‌هاي اجتماعي را ناديده 
گرفت. هر خلأ مديريتي مي‌تواند به فرصتي براي گروه‌هايي تبديل 
شود كه منافع خود را در تشــديد تنش و بي‌اعتمادي جست‌وجو 
مي‌كنند. در چنين شرايطي، دختران و زنان حاضر در اين فضاها نيز 
نبايد صرفاً به‌عنوان ابزار يا عامل يك جريان معرفي شوند. نگراني 
اصلي آنجاســت كه برخي مديران همچنان تصور مي‌كنند براي 
مواجهه با چنين پديده‌هايي بايد همان مسيرهاي پرهزينه گذشته 
را تكرار كرد، مسيري كه ممكن است به تشــديد تقابل، افزايش 
نارضايتي و بازشدن زخم‌هاي اجتماعي منجر شود. برخوردهاي 
شتابزده و نمايشي، بدون شناخت ريشه‌ها و پيامدها، نه‌تنها مسئله 
را حل نمي‌كند، بلكه مي‌تواند زمينه سوءاستفاده فرصت‌طلبان را 

نيز فراهم كند. 
از ســوي ديگر، نمي‌توان مســئوليت را تنهــا متوجه نيروي 
انتظامي يا دســتگاه‌هاي اجرايي دانســت. نهادهاي فرهنگي، 
آموزشي، رســانه‌اي و تصميم‌ســاز نيز بايد پاســخ دهند كه 
در سال‌هاي گذشــته براي گفت‌وگو با نســل جوان، شناخت 
تغييرات ســبك زندگي و ترميم اعتماد عمومي چه كرده‌اند. 
چرا هشدارهاي كارشناسان اجتماعي درباره پيامدهاي شكاف 
نســلي و ناكارآمدي روش‌هاي قديمي جدي گرفته نشد؟ چرا 
زماني كه هنوز امكان پيشگيري وجود داشت، برنامه‌اي جامع و 

قابل‌ارزيابي شكل نگرفت؟
در اين ميان، اظهارات و هشــدارهاي برخي نمايندگان مجلس 
دربــاره عملكرد مديران و ضرورت پاســخ‌گويي ســاختارهاي 
مسئول نيز بايد در چارچوب مطالبه شفافيت و مسئوليت‌پذيري 
مورد توجه قرار گيرد. پرســش اين است كه اگر ضعف مديريتي 
يا تعارض منافع در برخي ســطوح وجود دارد، چه ســازوكاري 
براي شناســايي و اصلاح آن در نظر گرفته شده‌است؟ كشور در 
سال‌هاي اخير بحران‌ها و فشارهاي سنگيني را پشت سر گذاشته 
است. در چنين شرايطي، حفظ انسجام اجتماعي و اعتماد عمومي 
اهميتي دوچندان دارد. نمي‌توان از مردم انتظار همراهي داشت، 

اما صداي نگراني‌ها و مطالبات آنان را نشنيد. 
همچنين نمي‌توان با برخوردهاي احساســي و امنيتي‌كردن هر 
مسئله اجتماعي، انتظار داشت شكاف‌ها ترميم شوند. پديده‌هاي 
فرهنگي يك‌شبه شــكل نمي‌گيرند و با يك دســتور نيز از ميان 
نمي‌روند. آنچه امروز در خيابان‌ها ديده مي‌شود، مي‌تواند حاصل 
سال‌ها بي‌توجهي به نشانه‌هايي باشــد كه زماني كوچك به نظر 
مي‌رسيدند. اكنون زمان آن رسيده‌اســت كه مسئولان به ‌جاي 
تماشاي پيامدها يا تكرار روش‌هاي آزموده‌شده و ناكارآمد، به سراغ 
ريشه‌ها بروند، با گفت‌وگو، شفافيت، بررسي علمي و پاسخ‌خواهي 
از مديران. مسئله امروز، مسئله اعتبار سياست‌گذاري فرهنگي و 
توانايي ساختار تصميم‌گيري براي شنيدن جامعه است. اگر اين 
هشدارها بار ديگر ناديده گرفته شوند، هزينه غفلت امروز را جامعه 

در سال‌هاي آينده خواهد پرداخت.

    یادداشت
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 ‌مرگ پيرمرد زير آوار خانه قديمي ‌
مردي ۸۳ ســاله بــر اثر ريــزش آوار يــك خانه 
قديمــي در خيابان خــاوران تهران جــان باخت. 
به گزارش »جوان«، جلال ملكي، ســخنگوي ســازمان 
آتش‌نشاني تهران‌ گفت: »ساعت ۷:۳۴ صبح ديروز حادثه 
ريزش آوار در يك منزل قديمي در خيابان خاوران به سامانه 
۱۲۵ اعلام شــد و آتش‌نشانان دو ايســتگاه به محل اعزام 
شدند.‌« بررسي‌هاي اوليه نشان داد بخشي از يك ساختمان 
دوطبقه قديمي به دليل احتمال بارندگي تخريب شــده 
اســت. در جريان حادثه، مردي ۸۳ ساله زير آوار محبوس 
شده‌بود كه آتش‌نشانان پس از آغاز عمليات جست‌وجو و 
آواربرداري، به او دسترسي پيدا كردند، اما متأسفانه مرگ 
وي از سوي عوامل اورژانس تأييد شد. سخنگوي سازمان 
آتش‌نشاني تهران با هشدار درباره احتمال تخريب خانه‌هاي 
خشتي، گلي و فرسوده در پي بارندگي‌هاي شديد، از ساكنان 
اين ساختمان‌ها خواست مسيرهاي خروج آب، ناودان‌ها و 
لوله‌هاي پشت‌بام را بررســي و از گرفتگي آنها جلوگيري 
كنند. به گفته ملكي، تجمع آب در پشت‌بام و نفوذ رطوبت 
به بافت فرسوده ساختمان مي‌تواند استحكام بنا را كاهش 

دهد و خطر ريزش آوار را افزايش دهد.

۴ كشته در حوادث جوي كشور
سخنگوي سازمان اورژانس كشور از جان‌باختن چهار 
نفر در پي حوادث جوي اخير خبر داد.  نفر و مصدوميت ‌۱۱
مجتبي لشگري با اشاره به حوادث روزهاي ۱۵ تا ۱۷ آبان 
گفت: »وزش باد شــديد، بارش باران و برف و جاري شدن 
سيلاب، حوادثي از جمله سقوط درخت و تير برق، ريزش 
نماي ساختمان و تصادفات را در پي داشت.‌« به گفته‌ وي، 
دو نفر در خوزســتان بر اثر صاعقه جان باختند و ۱۱ نفر 
در استان‌هاي خوزستان، بوشــهر و كهگيلويه‌وبويراحمد 
مصدوم شدند. همچنين در اين مدت ۲۱ نفر در تصادفات 
جاده‌اي جان باختند و ۵۳۴ نفر مصدوم شدند. ۵۰ نفر نيز 
بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيدكربن دچار آسيب شدند. 
بارش‌هاي اخير همچنين به زيرســاخت‌هاي بيمارستان 

بهبهان خسارت وارد كرده‌است. 
.....................................................................................................

 ‌  غلامرضا مسكني
مجرم ســابقه‌داري كه پــس از تحمل 
۱۳سال حبس، يك ســال و نيم قبل از 
زندان آزاد شــده‌بود، دوباره به جرائم 
خشن روي آورد و اين بار با موتورسيكلتي 
دست‌كاري‌شــده، بيــش از ۵۰ فقره 
گردنبندقاپــي در خيابان‌هــاي تهران 
مرتكب شد. او كه هنگام سرقت با مشت 
به صــورت زنــان مقاومت‌كننده ضربه 
مي‌زد، ســرانجام در عمليات مأموران 
كلانتري ۱۰۵ ســنايي دســتگير شد. 
از چند مــاه قبل، مأمــوران كلانتري ۱۰۵ 
سنايي در جريان ســرقت‌هاي سريالي مرد 
موتورســوار نقاب‌داري قرار گرفتند كه در 
محــدوده خيابان‌هاي كريم‌خان، ســنايي 
و خيابان‌هــاي اطــراف، زنــان را هــدف 

گردنبندقاپي قرار مي‌داد. 
با ثبت نخستين شكايت، تيمي از مأموران 
تجسس و گشــت‌هاي انتظامي تحقيقات 
خود را براي شناســايي و دستگيري سارق 
آغاز كردند. بررسي شكايت‌ها نشان مي‌داد 
مرد جواني كه ســوار بر موتورســيكلت در 
خيابان‌ها پرسه مي‌زند، زنان داراي گردنبند 
را زير نظر مي‌گيرد و در فرصتي مناسب به 
آنها نزديك مي‌شود. او در كمتر از چند ثانيه 
گردنبند طعمه‌هايش را مي‌قاپيد و با سرعت 

از محل فرار مي‌كرد. 
بررســي تصاوير دوربين‌هاي مداربسته نيز 
نشان داد ســارق به‌تنهايي دست به سرقت 
مي‌زند و با مهارت خاصــي، در حالي كه با 
يك دست موتورسيكلت را هدايت مي‌كند، 
با دســت ديگر گردنبند زنان را مي‌قاپد. او 
براي اينكه چهره‌اش شناسايي نشود، هنگام 

سرقت ماسك به صورت مي‌زد. 
 ‌ ‌‌ ‌‌مشت‌هاي ســنگين براي فرار با 

گردنبندهاي سرقتي ‌‌
از سوي ديگر، بررسي اظهارات شاكيان نشان 
داد سارق وقتي با مقاومت مالباخته‌اي روبه‌رو 
مي‌شود، با مشت به صورت آنها ضربه مي‌زند؛ 
به‌طوري‌كه برخي از زنان بر اثر شدت ضربه 

براي دقايقي بيهوش مي‌شوند. 
 ‌ ‌‌ ‌‌تعقيب و دســتگيري در خيابان 

قائم‌مقام ‌‌
تحقيقات براي دســتگيري ســارق ادامه 
داشت تا اينكه ظهر روز جمعه پانزدهم آبان، 
مأموران گشت كلانتري ۱۰۵ سنايي هنگام 
گشت‌زني در خيابان قائم‌مقام فراهاني به مرد 
موتورسوار نقاب‌داري مشكوك شدند و او را 

به‌صورت نامحسوس زير نظر گرفتند. 
مأموران دقايقي بعد مشــاهده كردند مرد 
موتورسوار به زني جوان نزديك شد، با مشت 

به صورت او كوبيد و گردنبندش را قاپيد. در 
اين لحظه، مأموران وارد عمل شــدند و به 
تعقيب متهم پرداختند. سرانجام پس از طي 

مسافتي، او را دستگير كردند. 
صبح روز گذشــته، متهم براي شناســايي 
حضوري بــه ســركلانتري ســوم پليس 
پيشگيري تهران منتقل شــد و تعدادي از 
شاكيان در مواجهه حضوري، او را به‌عنوان 

سارق گردنبندهايشان شناسايي كردند. 
 ‌ ‌‌تغيير عجيب موتورســيكلت براي 

گردنبندقاپي ‌‌
سرهنگ كيانوش نظري، ســركلانتر سوم 
پليس پيشگيري تهران، با تشريح جزئيات 
اين پرونده گفت: »بررسي سوابق متهم نشان 
داد او مجرمي سابقه‌دار است كه حدود يك 
ســال و نيم قبل از زندان آزاد شده و پس از 
آن فعاليت مجرمانه خود را با گردنبندقاپي از 

زنان از سر گرفته است. ‌«
وي با اشــاره به اعتراف متهم به سرقت‌هاي 
سريالي افزود: »در جريان تحقيقات مشخص 
شد او موتورســيكلتش را به‌گونه‌اي تغيير 
داده بود كه كلاچ و گاز هر دو در يك سمت 
فرمان قــرار بگيرند تا بتواند با يك دســت 
موتورسيكلت را كنترل كند و با دست ديگر 

گردنبند زنان را بقاپد. ‌«
ســرهنگ نظري همچنين از دستگيري دو 
مالخر در ارتبــاط با اين پرونــده خبر داد و 
گفت تحقيقات براي شناسايي ساير جرائم 

احتمالي متهم ادامه دارد. 
‌‌ ‌ ‌‌كابوس وحشت رهايم نمي‌كند ‌‌

در ميان شاكياني كه براي شناسايي متهم به 
سركلانتري سوم آمده بودند، زني جوان با آثار 
كبودي و جراحت روي صورتش ديده مي‌شد 
كه هنوز نتوانسته بود وحشت ناشي از سرقت 
را فراموش كند. او مي‌گفت حتي با گذشت 

چند روز از حادثه، شب‌ها كابوس مي‌بيند. 
اين زن دربــاره روز حادثه گفــت: »آن روز 
عصر براي آوردن دختــرم از كلاس به خانه 
بيرون رفته بودم. بعد از پايان كلاس، همراه 
دخترم پياده به ســمت خانه برمي‌گشتيم 
كه صداي گاز يك موتورسيكلت را شنيدم. 
به محض اينكه برگشتم تا ببينم چه كسي 
پشت سرمان اســت، راكب موتورسيكلت 
مشت محكمي به صورتم زد و گردنبندم را از 

گردنم قاپيد و فرار كرد. ‌«
»از شــدت ضربه، چند دقيقه كنار خيابان 
بيهوش بودم. وقتي به هــوش آمدم، ديدم 
چند نفــر دورم جمع شــده‌اند. آنها تصور 
كرده‌بودنــد تصادف كرده‌ام، چون ســارق 
آن‌قدر سريع عمل كرده‌بود كه كسي متوجه 

ماجرا نشده‌بود. ‌«

»از آن روز بــه بعد، ترس و وحشــت رهايم 
نمي‌كــرد؛ به‌طوري‌كه تا چهــار روز بعد از 
حادثه از خانه بيرون نرفتم و شب‌ها با كابوس 
از خواب مي‌پريدم. امروز وقتي شنيدم سارق 
دستگير شده‌اســت، تازه احساس آرامش 
كردم. از مأموران پليس كه او را دســتگير 

كردند، تشكر مي‌كنم. ‌«
 ‌ ‌‌ ‌‌آزادي پس از ۱۳ سال حبس ‌‌

سارقي كه به »شــكارچي« معروف است، 
مي‌گويد آخرين بار به ۱۳ سال حبس محكوم 
شده و پس از تحمل دوران محكوميت، يك 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1405۶0۳۳10110074۳4 مورخ 22/ 07/ 1405 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج 

تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای محمد بابائی به شناسنامه شماره ۳45۹4 صادره از میانه 

فرزند رضا قلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹4۹ مترمربع مفروز 

از پلاک شماره 5۳۶2۶ فرعی از 170 اصلی ، واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود متقاضی تائید 

می نماید. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود ،درصورتی 

اشخاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم ،اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم .نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ نوبت اول : 1405/08/02 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/18
شناسه آگهی: 2۳0۶4۹4

حسین رضا نوری شاد – رئیس
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1405۶0۳۳1011007474 مورخ 25/ 1405/07 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه 

کرج تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای رضا اس�ماعیلی به شناسنامه شماره 551 صادره از 

هشترود فرزند اروجعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 280 مترمربع 

مفروز از دوم تفکیکی از پلاک شماره ۳۶5 فرعی از 170 اصلی ، واقع در البرز و با خریداری از آقای 

رضا خرد دهقان و با مالکیت مالک اولیه آقای امان اله روستا رفیع تأئید می نماید. لذا به منظور اطلاع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود، در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدموصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ نوبت اول : 1405/08/02 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/18
شناسه آگهی: 2۳0۶4۶۶

حسین رضا نوری شاد – رئیس
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج 
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‌‌۱۳ سال زندان هم شكارچي گردنبندها را اصلاح نكرد!

اتوبوس حامل تيم بسكتبال زنان »سحر 
آكادمي« پس از برگزاري مسابقه مقابل 
تيم پالايش نفت آبادان، هنگام بازگشت 
به تهران دچار ســانحه و واژگون شد. 
روز گذشــته واژگوني اتوبوس حامل تيم 
بســكتبال زنان »ســحر آكادمي« پس 
از برگزاري مســابقه مقابــل تيم پالايش 
نفت آبادان اتفاق افتاد. در جريان حادثه، 
تعــدادي از بازيكنان و اعضــاي كادر تيم 
به بيمارستان شــوش و گروهي ديگر به 
بيمارستان گلستان اهواز منتقل شدند و 
تحت مراقبت پزشكي قرار گرفتند. طبق 
آخرين گزارش، حــال عمومي تعدادي از 
حادثه‌ديدگان مساعد اســت و در انتظار 
ترخيص هســتند؛ ســاير مصدومان نيز 
همچنان تحت مراقبت قــرار دارند. علت 

حادثه در دست بررسي است. 

واژگوني اتوبوس تيم بسكتبال زنان در مسير تهران
خانم عادلي، سرپرست تيم سحر آكادمي، در شرح حادثه به مهر 
گفت: »ما براي بازگشت به تهران بليت قطار تهيه كرده‌بوديم، اما 
به دليل ريزش كوه، سفر ريلي لغو شد. به همين دليل، يك دستگاه 
اتوبوس VIP براي بازگشت تيم تهيه شد. در نزديكي شوش بوديم و 
بارندگي شديدي جريان داشت. راننده به ما اطمينان داد با احتياط 
و سرعت كم حركت مي‌كند، اما حدود ساعت ۱۲ شب، در حالي 
كه بيشتر اعضاي تيم در خواب بودند، اتوبوس واژگون شد.‌« وي 
ادامه داد: »خدا را شــكر حال عمومي همه بچه‌ها خوب است، هر 
چند تعدادي از آنها دچار جراحت شده‌اند و چند مورد شكستگي 
نيز وجود دارد.‌« وي با اشاره به بستري شدن فرزند کیی از مربیان 
در بخش مراقبت‌هاي ويژه خاطرنشان كرد: »تنها نگراني جدي ما 
در حال حاضر وضعيت ايشان است. اميدواريم به لطف خدا هرچه 

زودتر سلامتي خود را به دست بياورند.‌«

‌بخشش قاتل پس از 3 بار 
پاي چوبه دار رفتن ‌

 ‌  آرمين بينا
مرد جواني كه در جريان درگيري بر ســر مســدود 
شدن مســير عبور، راننده خاور شهرداري را با ضربه 
چاقو به قتل رسانده و سه بار پاي چوبه دار رفته بود، 
در آســتانه اجراي چهارمين حكم قصاص با گذشت 
اولياي‌دم بخشيده شد و از مجازات مرگ نجات يافت. 
دوازدهم آذرماه سال ۱۴۰۱، گزارش يك درگيري مرگبار در 
ابتداي خيابان پاسداران به پليس اعلام شد. بررسي‌هاي اوليه 
نشان داد راننده جوان يك خودروي خاور شهرداري به همراه 
همكارش مشغول جمع‌آوري زباله و نظافت معبر بود كه با 
راننده يك دستگاه خودروي سراتو بر سر مسدود شدن مسير 
عبور درگير شد. در جريان اين مشاجره، راننده سراتو با چاقو 
ضربه‌اي به گردن راننده خــاور وارد كرد و از محل گريخت. 
مرد جوان كه متولد سال ۱۳۷۳ بود، به بيمارستان منتقل 

شد، اما به‌رغم تلاش كادر درمان جان باخت. 
  ‌ ‌شناسايي و دستگيري قاتل ‌

با مرگ راننده خاور، پرونده با موضوع قتل عمد در دســتور 
كار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهــي تهران قرار گرفت. 
تحقيقات تخصصي سرانجام به شناسايي متهم جواني متولد 

سال ۱۳۷۰ منجر و او بازداشت شد. 
متهم پس از دســتگيري درباره انگيزه و چگونگي درگيري 
گفت: »آن شب مشروب خورده‌بودم و پشت فرمان خودروي 
خودم رانندگي مي‌كردم كه بــا يك خودروي پرايد تصادف 
كردم. از ترس فــرار كردم و وارد خياباني يك‌طرفه شــدم. 
مقتول كه راننده كاميون بود، ناگهان از مســير مخالف وارد 

همان خيابان شد و خلاف جهت حركت مي‌كرد.‌«
»وقتي به او رسيدم، با دست اشاره كردم دنده عقب برود تا 
بتوانم عبور كنم، اما به حرفم توجهي نكرد. بين ما مشاجره 
شد، ولي مردم دخالت كردند و ما را از هم جدا كردند. دقايقي 
بعد در خيابان ديگري دوباره با هم روبه‌رو شديم. اين بار او با 

چوب به من حمله كرد و من هم با چاقو ضربه‌اي به او زدم.‌«
 ‌  3 بار پاي چوبه دار، 3 بار مهلت ‌

متهم پس از محاكمه در دادگاه كيفري به قصاص محكوم شد 
و حكم صادرشده پس از طي مراحل قانوني به تأييد رسيد. او 
در ادامه سه بار براي اجراي حكم پاي چوبه دار رفت، اما هر 

بار اولياي‌دم به او مهلت دادند. 
در حالي كه مقدمات اجراي حكم براي چهارمين بار فراهم 
مي‌شد، تلاش‌ها براي جلب رضايت خانواده مقتول به نتيجه 

رسيد و اولياي‌دم از حق قصاص خود گذشتند. 
 ‌  بازگشت قاتل به زندگي ‌

قاضي امين كرماني‌نژاد، سرپرست اجراي احكام دادسراي 
امور جنايي تهران، با اعلام اين خبر گفت: »اين پرونده با 
تلاش قاضي داســتاني، داديار اجراي احكام، و برگزاري 
جلسات متعدد صلح و سازش به نتيجه رسيد و در نهايت 
اولياي دم با بخشش متهم، از حق قصاص خود گذشتند.‌« 
به اين ترتيــب، مرد جوان كه ســه بار تا پــاي چوبه‌ دار 
رفته‌بود، از مجازات قصاص رهايي يافت و فرصت دوباره‌اي 
براي زندگي پيدا كرد. او به‌زودي از جنبه عمومي جرم در 

دادگاه محاكمه خواهد شد.


